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فرمانده جوان و فرزند کردستان
یادکردی از شهید محمود کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا

جانباز شهید چنگیز عبدی‌فرد، شهیدمحمود 
کاوه، شــهید محمدعلی گنجی‌زاده و شــهید 
علی قمی از نخســتین نیروهــای گردان ویژه 
شــهدا بودند که به یاد شــهید مظلــوم، دکتر 

بهشتی از شهدای ترور تشکیل شد.
عملیات آزادسازی جاده بانه- سردشت، 
مأموریت مهمی بود که گردان شهدا در پاییز 
۱۳۶۰ آن را برعهــده گرفتــه و پــس از ماه‌هــا 

تلاش در فروردین 1361 به سرانجام رساند.
پیروزی‌هــای متعــدد ایــن یــگان نوپــا و 
کوچک برای اســتقرار امنیــت در مناطقی از 
کردستان و ضرورت پاکسازی کامل کردستان 
سبب شــد تا فرماندهان عالی دفاع مقدس 
تیپ ویژه شهدا را تشکیل دهند. سازمانی که 
فرماندهان و رزمندگان گردان شهدا، اسکلت 

اصلی آن بودند.
تیپ شــهدا با مقاومت شگفت‌انگیز کمر 
ضد انقلاب را در کردستان شکست و همین 
ســبب شــد تا پیش از عملیات بدر به لشــکر 

ارتقا یابد.
»حســین‌علی  شــهید  ســرتیپ  ســردار 
نوری«، از دلاورمردان لشــکر ویژه شهداست 
کــه غیورانــه در میــدان نبــرد حضــور یافــت 
 و بــا قــدرت ایمــان و اراده محکــم، کارهــای 

غیر ممکن را ممکن ‌ساخت.
اخــاص، فروتنــی و اســتعداد کــم نظیر 
بــزرگ  فرماندهــان  نــزد  را  »حســین‌علی« 
جبهه نبرد چون شهید محمود کاوه، فرمانده 
تیــپ ویــژه شــهدا آنچنــان محبوب کــرد که 
مســئولیت‌های متعــددی را بــه او ســپردند؛ 
مأموریت‌هایی که از همه آنها سربلند بیرون 

آمد.
او توانســت در مــدت کوتاهــی »معاونت 
اطلاعات لشکر ویژه شهدا« را برعهده گیرد، 
گروهی که نقش مهمی در نبردهای چریکی 
از ســرکوبی ضد انقلاب گرفته تــا رویارویی با 

دشمن بعثی ایفا کرد.
 روح بزرگــی داشــت. شــجاعت، غیرت و 
قامــت ورزشــکاری از او پهلوانــی تمــام عیار 
ســاخته بود. »حســین‌علی« بــا آن قد بلند و 
چهره مهربان و لبخند همیشــگی، یل روستا 

بود.
در  آبــاد«  »داق‌داق  و  بــود  روســتازاده 
هنــوز  کــه  جایــی  بــود؛  کشــیده  آغوشــش 
امــا پیکــر  هــم خیلی‌هــا نمی‌شناســندش، 
بزرگمــردی را در آغــوش کشــید کــه به گفته 
فرماندهــان بــزرگ دوران جنــگ از نخبگان 

نظام بود.
فرمانــده‌ای کــه بــا همــه جوانــی پــای در 
میدان نبرد گذاشــت تا نگــذارد یک وجب از 
خاک ســرزمینش به‌دســت دشــمن بیفتد و 

برای دفاع از وطن لحظه‌ای از پای ننشست.
ســردار شــهید حســین‌علی نــوری متولد 
9 آبــان 1342 در روســتای »داق‌داق آبــاد« 
شهرســتان کبودرآهنــگ جــزو 13 فرمانــده 
شــهید والامقام اســتان همدان اســت که در 
ســال 98 مفتخر بــه دریافت درجه ســرتیپ 

تمام از طرف رهبر معظم انقلاب شد.
بــا ایــن حــال »حســین‌علی نــوری« مرد 
روزهــای ســخت جنــگ در اســتان همــدان 
ناشناخته مانده و بسیاری او را نمی‌شناسند. 

فرمانده جوانی که بی‌محابا به خاک دشمن 
مــی‌زد و تنها 23 بهار از عمرش گذشــته بود 

که آسمانی شد.
ëë کار شــگفت‌آور شــهید نوری در تســخیر دژ

محکم دشمن
فرمانــده  جانشــین  ایافــت،  ســیدمجید 
ســپاه ثامن‌الائمــه)ع( و از دوســتان شــهید 
حســین‌علی نوری دربــاره او می‌گوید: »جزو 
بنیانگــذاران تیــپ ویژه شــهدا در کردســتان 
بود و تا ســال 1364 نقش مهمی در شکست 

ستون فقرات دشمن و ضد انقلاب ایفا کرد.
لبــاس رزمنــده‌ای عــادی وارد  کــه در  او 
جبهه نبرد شده بود؛ چنان شجاعت و قدرتی 
از خود نشــان داد که پس از چند ماه از طرف 
شــهید محمود کاوه، فرمانده تیپ 155 ویژه 
شــهدا به‌عنوان »فرمانــده گروهان« انتخاب 
شــده و در مــدت کوتاهــی به رده‌هــای بالای 

فرماندهی عملیات راه پیدا کرد.«
وی بــا روایــت خاطــره‌ای از زبــان شــهید 
علی قمی کردی جانشــین تیپ ویژه شــهدا 
درباره شهید نوری می‌افزاید: »قله »آلواتان« 
دژ تســخیرناپذیر دشــمن در منطقه‌ای بین 
پیرانشــهر و سردشــت بــود که از آغــاز جنگ 
تحمیلی در اختیار ضد انقلاب بوده و تلاش 
رزمنــدگان اســام برای تســخیر ایــن ارتفاع 

بی‌نتیجه مانده بود.
مهر 1361 بود که تیپ ویژه شــهدا پس از 
پاکسازی مناطق غرب از حضور ضد انقلاب 
به »آلواتان« رسید و شهید حسین‌علی نوری 
هم به‌عنــوان »تیربارچی« و رزمنــده‌ای تازه 

وارد، گروه را همراهی می‌کرد.
بــالا رفتــن از ارتفاعــات آن‌قــدر ســخت 
بــود که حتی قمقمــه آب هم برنداشــتیم تا 
بتوانیم مقدار بیشتری مهمات با خود حمل 
کنیم و شهید نوری هم که قامتی ورزشکاری 
داشــت و برای خــود، پهلوانی بود؛ بیشــتر از 

همه با خود مهمات آورده بود.
ارتفاعــات صعب‌العبور غــرق در جنگل 
انبوه را پیمودیم؛ رزم سختی بود و تا آخرین 
دانه فشــنگ مقاومت کرده و منتظر رسیدن 

نیروی کمکی بودیم تا زنده بمانیم.
 لب‌های همه رزمندگان از شدت تشنگی، 
خشک و ترک خورده بود و لحظه‌ها به سختی 
می‌گذشت و در حالی‌که حتی یک قطره آب 
برای نوشیدن نداشتیم؛ حسین‌علی نوری از 
داخل کوله پشــتی خود یــک هندوانه بیرون 

آورد و وسط سنگر گذاشت.
همــه با نابــاوری بــه او خیره شــده بودند 
که چطور توانســته در کنــار آن همه مهمات، 
هندوانه ســنگین را با خود حمل کند. این کار 
به رزمندگان، جان دوباره بخشید و توانستیم 
تا رســیدن قــوای کمکــی ایســتادگی کــرده و 
»آلواتــان« را فتح کنیم. عملیاتی که به گفته 
شــهید بروجردی، ستون فقرات ضد انقلاب 

در کردستان را شکست.«
ســردار ایافت بیان می‌کند: »وقتی شهید 
قمی، کار شــگفت انگیز شهید نوری را برایم 
تعریف کرد به شخصیت او علاقه‌مند شده و 

دوستی ما از همان زمان آغاز شد.
حســین‌علی رزمنده‌ای شــجاع و با ایمان 
بود که برای خدمت به مردم و تأمین امنیت 

آنها از هیــچ‌کاری دریغ نمی‌کرد و خیلی کم 
به دیدار خانواده می‌رفت.

او مهارت‌هــای فراوانی داشــت و می‌توان 
گفت که آچار فرانســه لشکر ویژه شهدا بود و 
هرجا که نیاز بود از توانایی خود برای خدمت 

به کشور بهره می‌گرفت.
علاقــه او بــه حضــور در جبهــه نبــرد تــا 
انــدازه‌ای بــود که وقتــی در ســال 1364 خبر 
رســید ســیل بــه روســتای »داق‌داق آبــاد«، 
زادگاه حســین‌علی خســارت وارد کــرده بــه 

کمک خانواده نرفت و در منطقه ماند.«
ëë5 طلاق مصلحتی پیش از عملیات کربلای

معــاون اطلاعــات لشــکر ویــژه شــهدا در 
دوران دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه داســتان 
شهادت سردار شهید حسین علی نوری هم 
می‌گوید: »زمســتان 1365 بود و برای حضور 
می‌شــدیم  آمــاده   4 کربــای  عملیــات  در 
کــه دوســتان خبــر دادند حســین علی زنش 
را طــاق داده. بــاور نکــردم و بــا زحمــت به 
داق‌داق آبــاد رفتــم تــا از موضــوع مطمئــن 

شوم.
وقتــی رســیدم همســر حســین‌علی کــه 
»مجید« کوچکش را بغل کرده بود با ناراحتی 
گفت که به اجبــار او را طلاق داده و راضی به 
این کار نبوده است. با این حال باز هم داشت 
در همان خانه با پدر و مادر حسین که فارسی 

بلد نبودند، زندگی می‌کرد.«
حســین علی در پشــت بام برای خودش 
اتاقی ســاخته و به تنهایی زندگی می‌کرد. به 
ســراغش رفتــه و ماجرا را جویا شــدم. گفت: 
نمی‌خواهــم  و  می‌شــوم  شــهید  »بــزودی 
همســرم بعــد از مــن مجــرد بمانــد چــون 
فرهنــگ روســتای ما طوری اســت که کســی 
را  داده  دســت  از  شــوهر  زن  نمی‌توانــد 

خواستگاری کند.«
این فداکاری و عشــق به خانواده حســین 
علــی درحالی‌کــه تنهــا فرزنــدش »مجیــد« 
بسیار کوچک بود، دلم را لرزاند و به این همه 

ایثار و اخلاص، آفرین گفتم.
او به همه گفته بــود که در عملیات پیش 
رو شهید می‌شود و روح بلندش دیگر طاقت 
مانــدن در قفــس دنیــا را نداشــت و بــرای 

پیوستن به قافله شهدا بال بال می‌زد.
عملیات کربلای 4 و سپس 5 انجام شده 
و به‌همراه حسین‌علی در هر دو نبرد حضور 
یافتیم. وقتی در کربلای 5 شــیمیایی شــدم؛ 
حســین‌علی که جانشین معاونت اطلاعات 
لشــکر ویــژه شــهدا بــود، جــای مــرا گرفت و 
معاون اطلاعات لشکر شــد. با فرماندهی او 
رزمنــدگان توانســتند پادگان قصر و شــهرک 

»دوعیجی« را تصرف کنند.
نبرد بســیار سختی بود و رژیم بعثی برای 
حفظ مواضع خود بشدت مقاومت می‌کرد. 
سردار حسین‌علی نوری و سردار »علی‌اصغر 
حســینی محراب« فرمانده تیپ 88 اســتان 
خراســان، کار هدایــت رزمنــدگان را برعهده 

داشته و در محور عملیاتی تردد می‌کردند.
چنــد قدمــی بیشــتر بــه پیــروزی نمانده 
بــود که این دو فرمانده شــجاع مــورد حمله 
هوایی دشــمن قــرار گرفته و هر دو آســمانی 
شــدند. آتــش دشــمن مســتقیم بــه شــهید 

حسینی محراب که سوار بر موتور بود، خورد 
و »اربا‌اربــا« شــد طوری‌که وقتــی پیکرش را 
جمع کردند، چند کیلویی بیشــتر به‌دســت 
نیامــد. ســردار شــهید نــوری هــم در خودرو 
دیگــری بود کــه مورد حمله هوایی دشــمن 
واقع شــده و پــس از ســال‌ها مقاومت برای 
پایداری اسلام و دفاع از وطن 30 دی 1365 

به بلندای افلاک پر کشید.«
ëëفرمانده‌ای کارآمد که از نخبگان نظام بود

ســردار حمیــد عســکری از فرماندهــان 
اســتان همــدان در دوران دفاع مقدس هم 
درباره ســردار ســرتیپ شــهید حســین‌علی 
نوری می‌گوید: »لشــکر ویژه شهدا در شمال 
غرب از سه استان خراسان بزرگ، کرمانشاه 
و همدان تشکیل شد و شهید نوری وارد این 

یگان رزمی شد.
این لشکر به ابتکار سردار شهید بروجردی 
بــرای مبــارزه تخصصــی و چریکــی بــا ضد 
انقــاب در جنگ‌هــای پارتیزانی)نبردهای 

چریکی( تشکیل شده و عملیات‌های بسیار 
مهمی را بــرای آزادســازی مناطق مختلف 

انجام داد.
لشــکر ویژه شــهدا پــس‌از ســرکوبی ضد 
انقــاب در جنگ‌هــای منظــم بــا دشــمن 
بعثی در غرب، شمال غرب و جنوب حضور 
یافت و ســردار شهید حسین‌علی نوری هم 
عملیــات  در  را  متعــددی  مســئولیت‌های 

برعهده گرفت.
این شهید بزرگوار با برخورداری از تجربه 
عملیاتــی، ایمــان پولادین، قــدرت رزمی و 
آشنایی با نبردهای چریکی توانست کارهای 
مهمی انجام داده و فردی گره‌گشا در جبهه 

نبرد بود.
در نقش مؤثر شــهید حســین‌علی نوری 
همین بس که ســردار شــهید محمــود کاوه 
از فرماندهــان بنــام دوران دفاع مقدس که 
رهبر معظم انقلاب او را استاد خود خطاب 
کرده در وصف شهید نوری گفت: »او از افراد 

نخبه نظام جمهوری اسلامی است.«
بیــان این جملــه از زبــان ســردار کاوه که 
خــود قــدرت رزمــی بالایــی داشــته و فردی 
ســخت پسند بود، نشانگر نقش مؤثر سردار 

شهید نوری در جبهه نبرد است.
شــهید نــوری بــا برخــورداری از قــدرت 
ایمان، تشــخیص بالا، تــوان برآورد صحیح 
و مطمئــن از توانایــی دشــمن و تشــخیص 

شــگردهای دشمن در هر دو جبهه مبارزه با 
ضد انقلاب و رژیم بعثی بسیار موفق بوده و 

فرمانده‌ای کارآمد بود.
فرمانــده‌ای  بــزرگ  شــهید  ایــن 
شکســت‌ناپذیر بود و هرجا که وارد می‌شــد؛ 
رزمندگان روحیه می‌گرفتند، اما متأســفانه 
در اســتان همــدان، کمتــر او را می‌شناســند 
از  بلندتــر  بــزرگ  خراســان  در  او  آوازه  و 

زادگاهش است.«
ëëمن شهید می‌شوم

سردار ســرتیپ شهید حســین‌علی نوری، 
فرمانده کارآمد روزهای سخت بود؛ مردی که 
با همه جوانی به‌همه آرزوهایش پشــت پا زد 
تا قامت انقلاب نشــکند و پسر کوچکش سایه 
گرم پدر را از دســت داد تا سایه شوم جنگ بر 

سر نونهالان این سرزمین چیره نشود.
گرانقــدر  شــهید  ایــن  وصیتنامــه  در 
اهــل روســتای »داق‌داق آبــاد« شهرســتان 
کبودرآهنگ آمده است: »خدایا این وصیت 

را در حالی می‌نویســم که با کوله‌باری از گناه 
به‌هیــچ جــا پناه نبــرده‌ام و فقط شــرمنده و 
درمانــده رو بــه درگاه تو آورده‌ام چــرا که در 
رحمت تو همیشه باز است و لطف و مهر تو 
چنان عظیم است که با این کوله بار گناه باز 

بنده‌ات را می‌بخشی و او را می‌پذیری.
شــاهد  خــود  تــو  بــزرگ  خــدای  ای 
هســتی، من عاجــزم و ناتوان از اینکه شــکر 
نعمت‌های تو را به‌جای آورم. به من توفیق 
این را عطا فرمودی که به‌عنوان یک پاسدار 
اسلام، پاسدار قرآن واقع شوم در صورتی‌که 

من لایق این همه نعمت نبودم.
خدایــا توفیق جهاد در راهــت را نصیبم 
گــردان. خدایــا گرچــه لیاقت)شــهادت( را 
نــدارم، امــا تنها خواســته من اســت. شــاید 
واژه شــهادت را نشــناخته‌ام کــه ایــن چنین 
طلــب  آن ‌را  تــو  از  بی‌ادبانــه  و  گســتاخانه 

می‌کنم.«
»من شــهید می‌شــوم«؛ کتــاب زندگی او 
اســت در قاب خاطــرات دوســتان، خانواده 
و همرزمــان. کتابــی به‌قلم رضــا عنبری که 
توانســته بخش کوچکی از روح بزرگ شهید 

نوری را روایت کند.
»حســین‌علی«  همــه  تنهــا  کــه  کتابــی 
نیست، اما برشی از ویژگی‌های شخصیتی او 
را با استفاده از تصاویر رنگی به یادگار مانده 

از دوران دفاع مقدس روایت کرده است.

جنگیــدن ســخت اســت. اینکه کســی جانش را کف دســتش بگیــرد و جلوی 
دشــمن بایستد، سخت است. اما سخت‌تر می‌شود اگر دشمنت لباس مردم 
خودت را پوشــیده باشــد و تفنگش را پنهان کرده باشد. سخت‌تر است اگر در 
کوه بجنگی و تو پایین باشــی و دشــمن بالا! کردستان چنین جایی بود، جایی 
که جنگیدن در آن دل شیر می‌خواست و بنیه قوی و محمود کاوه آدم جنگ 
در چنین شــرایطی بود. لاغر بود اما از چهره و طرز ایستادنش می‌شد فهمید 
چه‌جور آدمی است. از این آدم‌های پر دل و جرأت و جسوری که تا قانع نشود 
دســت از موضعــش برنمی‌دارد. حتی اگر طرفش یک لشــکر آدم باشــند. از 
بچگــی این‌طور بار آمده بود. تک پســر بود اما لوس نبــود؛ یعنی خانواده این 

طور بزرگش کرده بود.
محمود کاوه ســال ۱۳۴۰ به دنیا آمد. شــش ســاله بود که پدرش اسمش را در 
مدرســه علمیه باقریه مشــهد نوشــت تا همزمان با درس‌های مدرسه درس 
دین هم بخواند. آن روزها ســه چهار ســالی می‌شــد که امام را به عراق تبعید 
کرده بودند. یکی از آشــناها به پدرش گفت آقایی به اســم آقای خامنه‌ای به 
مســجد آمده و تفســیر قرآن درس می‌دهد. پدر، محمود را پیش ایشــان برد. 
این آشــنایی از محمود آدمی ســاخت که در ۱۲ ســالگی اعلامیه‌ها و نوارهای 
امــام را تکثیر و بین اهلش پخش می‌کرد. یک تنــه بار بزرگی از فعالیت‌های 

اطلاع‌رسانی در مشهد و شهرها و روستاهای اطراف را به عهده گرفته بود.
 گوشــه مغــازه بابا بــرای خودش 
تــوپ  بــود؛  انداختــه  راه  کاســبی 
چیزهــا  این‌جــور  و  پلاســتیکی 
ضبــط  می‌فروخــت.  و  مــی‌آورد 
صوتــی کــه نوارهای امــام را با آن 
تکثیر می‌کرد از پول همین کاسبی 
خرید بود. انقلاب که شد محمود 
اســمش را در ســپاه نوشــت. بــه 
تهران آمد و آموزش رزم چریکی 
دید و دوباره به مشــهد برگشت و 
مســئول بسیج و ســپاه شد. کمی 
بعد بــرای حفاظــت از بیت امام 
بــه جمــاران در تهــران فرســتاده 
شــد. ۶ ماهــی آنجا در بیــت امام 
بود تا این که جنگ شروع شد. آن 
موقع محمود بین تهران و مشهد 
در رفــت و آمــد بــود و همچنــان 

نیروهای بسیجی مشهد را آموزش می‌داد.
یک روز شهید صیاد شیرازی به‌همراه چند نفر دیگر به داخل آموزشگاه آمده 
و گفتند در کردســتان مشــکل داریــم و با توجه بــه جریاناتی که در کردســتان 
گذشــته تقاضا داریم برادرها داوطلب شــوند و به‌جای اینکه به جبهه جنوب 
بروند به کردســتان بیایند. اولین نفری که رفت جلو و داوطلب شــد، محمود 

کاوه بود.
این طور بود که محمود کاوه و گروه بسیجیان و پاسداران مشهد عازم کردستان 
شدند و در ابتدای ورود به سقز یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ضد انقلاب رفتند. 
کمی که آنجا ماند و همه سر نترس و شجاعت این جوان مشهدی را دیدند، 

به عنوان فرمانده عملیات سپاه سقز انتخاب شد.
 ســال ۶۰ در کوران اخبار ســربریدن و مثله کردن‌های پاســدارها به دست ضد 
انقلاب کوموله و دموکرات محمود آنقدر جسور و نترس بود که اگر می‌شنیدی 
این جوان ۲۰ ساله با نیروهایش در عرض ۲۴ ساعت ۴۵ کیلومتر جاده مرزی 

منطقه بسطام را از دست ضد انقلاب آزاد کرده، تعجب نمی‌کردید.
 آن روزهــا ناصــر کاظمــی برای خودش در کردســتان یلــی بود امــا آوازه کاوه 
کــه به او رســید محمود را فرمانــده عملیات تیپ ویژه شــهدا کرد که خودش 
فرمانده‌اش بود.  هرجا اسم تیپ ویژه شهدا بود، پیروزی هم بود. طوری شد 
که کم‌کم ضدانقلاب از اسم این تیپ هم وحشت پیدا کرد و برای سر محمود 

جایزه گذاشته بودند.
 در مــدت دو ســال تیــپ ویژه شــهدا عملیات بســیاری را در کردســتان انجام 
داد که نتیجه‌اش آزادی جاده شــاهین دژ به تکاب، آزادی محور اســتراتژیک 
پیرانشــهر به سردشــت و انهدام مرکز رادیویی ضدانقلاب این منطقه و فتح 
ارتفاعــات مهم مرزی منطقه آلواتان و بالاخره آزادی ســد بــوکان و جاده ۴۷ 

کیلومتری که با کشتن نزدیک به ۷۵۰ نفر از افراد ضدانقلاب همراه بود.
 در دو ســالی کــه تــا خــرداد ۶۲ گذشــت ســه فرمانــده ســپاه که جــزو بهترین 
فرماندهــان ســپاه در کردســتان بودند به شــهادت رســیدند؛ شــهیدان ناصر 
کاظمی، محسن گنجی‌زاده و محمد بروجردی. محمد که شهید شد محمود 
به‌عنوان فرمانده تیپ ویژه شــهدا معرفی شــد. دو ماه بعد فرمانده ســپاه از 
محمود خواست با نیروهایش در عملیات والفجر۲ در ارتفاعات حاج عمران 
عمــل کنند. آزادی قلــه ۲۵۱۹ حاج عمران نتیجه عملکرد موفق تیپ در این 
منطقه بود. همزمان با عملیات والفجر۴ مسئولیت پاکسازی منطقه سردشت 
از وجود ضدانقلاب هم بر عهده محمود و تیپ او گذاشــته شــد. با اینکه تیپ 
ویژه شهدا عمدتاً در کردستان و در مناطق کوهستانی عمل می‌کرد، عملکرد 
تیپ طوری بود که از سوی فرماندهان سپاه برای شرکت در عملیات بعد در 

جبهه جنوب هم انتخاب شد.
چهار ماه بعد از عملیات بدر، این بار نوبت ارتش بود تا از کاوه و تیپش برای 
اجــرای عملیــات قادر کمک بگیرد. دیگر طوری شــده بود کــه کاوه و تیپش را 
همه می‌شــناختند. کاوه خســتگی‌ناپذیری که مجروح هم که می‌شــد قبل از 
بهبودی کامل باز بین بچه‌هایش حاضر بود. معروف بود که همیشه با اسلحه 
پیشاپیش نیروهایش حرکت می‌کند و جلو می‌رود. بی‌جهت نبود که چریک 
آبدیده و ورزیده‌ای مثل ســرتیپ شهید حسن آبشناسان تعریفش را می‌کرد 
و می‌گفت:»اگر در دنیا یک چریک پاک‌باخته و دلباخته به اســام و حضرت 

امام وجود داشته باشد، آن محمود کاوه است.«
تیــپ ویژه شــهدا به فرماندهی محمود کاوه طی دو ســال بخــش عمده‌ای از 
ارتفاعات و مناطق صعب العبور کردســتان را تصرف کــرده بودند و به یگان 
آماده سپاه پاسداران برای عملیات‌های ویژه و دشوار تبدیل شده بود. در گیر 
و دار عملیــات کربــای ۲ و بر فــراز ارتفاع ۲۵۱۹ حاج عمــران همان ارتفاعی 
که قبلًا خود کاوه آزادش کرده بود، آتش دشــمن شــدید شد و کار تصرف قله 
مقدور نشد. بین نیروها و فرماندهان تیپ ۱۵۵ شهدا که کاوه فرمانده‌اش بود 
نسبت به ادامه عملیات تردید پیش آمده بود. یک نفر باید کاری می‌کرد، این 

یک نفر محمود بود.
 اگر نیروها می‌دیدند فرمانده‌شان خودش برای تصرف ارتفاع ۲۵۱۹ داوطلب 
شــده خیالشــان از همه جهت راحت می‌شــد و برای ادامه عملیات مطمئن 

می‌شدند.
 شــب دهم شــهریور ۱۳۶۵ که رســید، گــردان امام حســین)ع( را برداشــت و 
فاصلــه خــط خــودی تا دشــمن را که بــالای ارتفاع مســتقر بودنــد در تاریکی 
شــب طی کرد. ساعت یک نیمه شب آنها درســت به زیر پای دشمن رسیده 
بودند. دشمن فکرش را هم نمی‌کرد که کاوه و تیپش باز هم به صرافت فتح 
قله افتاده باشــند. همه چیز برای شــروع عملیات آمــاده بود که یک خمپاره 
سرگردان درست بغل دست محمود به زمین خورد انگار آمده باشد تا فقط 
وظیفــه بــردن محمــود را انجام دهــد! خمپــاره همانجا کنار دســت محمود 
منفجر شد و قبل از اینکه کار به بهیاری و بیمارستان بکشد، مستقیم محمود 

را به بهشت برد.
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مرجان قندی
خبرنگار

گردان ویژه شــهدا نخستین سازمان رزم منظم ویژه کردســتان پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی است که 
در مقابله با آشوب‌گران جدائی طلب نقش مهمی ایفا کرد. این گروه به ابتکار شهید محمد بروجردی، 
فرمانده سپاه منطقه ۷ غرب کشور و شهید ناصر کاظمی، فرمانده سپاه کردستان ابتدا در حد یک گردان 

برای آزادسازی »بوکان« در مهر 1360 تشکیل شد.

پهلوان تمام عیار لشکر ویژه شهدا
روایتی کوتاه از کارآمدی سردار سرتیپ شهید حسین‌علی نوری در تسخیر دژ  نفوذ ناپذیر دشمن

سمیه مظاهری
خبرنگار

بالا رفتن از ارتفاعات آن‌قدر سخت بود که حتی قمقمه 
آب هم برنداشتیم تا بتوانیم مقدار بیشتری مهمات با 

خود حمل کنیم و شهید نوری هم که قامتی ورزشکاری 
داشت و برای خود، پهلوانی بود؛ بیشتر از همه با خود 

مهمات آورده بود.
ارتفاعات صعب‌العبور غرق در جنگل انبوه را پیمودیم؛ 

رزم سختی بود و تا آخرین دانه فشنگ مقاومت کرده و 
منتظر رسیدن نیروی کمکی بودیم تا زنده بمانیم

موقعیت یگان دریایی، گروه اخلاص تیپ ویژه شهدا خراسان رضوی منطقه عملیاتی )بدر( زمستان 1363/ نفر اول از راست سردار شهید حسین علی نوری


